
 جنگ طالبان و ارتش پاکستان؛ 

 جهان امپریالیستی–داریسرمایه نظام در بحران گسترش و ارتجاع ۀشکاف در جبه

ر تبدل شد. جنگ تمام عیاسرانجام به گیری این گروه در افغانستان بعد از قدرتمیان گروه طالبان و ارتش پاکستان تنش و درگیری 

رتش و دولت پاکستان با ا روابط. است بیرون طرف دو هر کنترول ازنامعلوم و  آن پیامدهای که شدندو دشمنی  جنگی وارد طرف دو

 دور هکارگران و زحمتکشان دوش است که بر های ارتجاعی های تیپیک تضادهای امپریالیستی و بازیگروه طالبان یکی از نمونه

  است.کشور تحمیل گردیده 

ای هزندگی تودهوزات امپریالیستی تجاطولانی و های جنگ ،ناامنی، فقر .اندجمله فقیرترین کشورهای جهان افغانستان و پاکستان از

گناه را به کام مرگ کشانده است. تورم، بیکاری ای هزاران انسان بیفرقههای جنگبنیادگرایی اسلامی و ند. مردم را ویران ساخته ا

 .تا مرز فروپاشی سوق داده استکشور را در دو نفر ها و فساد اداری میلیونگی آواره

سو های این دو کشور، از یکاند. سرنوشت خلقورشکسته و ضد مردمی هایحکومت روشن ۀاکستان و رژیم طالبان هر دو نموندولت پ

 .حاکمان مزدور و ارتجاعی وابسته به امپریالیسم جهانینشانگر از سوی دیگر است و رنج و مبارزه برای آزادی و رهایی نشانگر درد و 

های اخیر های سالذشته، به یکی از شدیدترین رویاروییی گهای مرزی میان طالبان افغانستان و ارتش پاکستان در هفتهدرگیری

ای در ایالت خیبرپختونخوا، با انجام حمله (TTP) «تحریک طالبان پاکستان»میان دو طرف بدل شد. ماجرا زمانی آغاز گردید که گروه 

های ـ از جمله در شهر کابل و ولایتسرباز پاکستانی را کشت. ارتش پاکستان در واکنش، مواضع این گروه را در داخل افغانستان  ۱۱

ها کشته و زخمی، از جمله غیرنظامیان، بر جای گذاشت. در کندهار، هلمند و خوست ـ هدف حملات هوایی قرار داد؛ حملاتی که ده

آباد ه اسلامی مردمی نسبت بشان و نفرت گستردهی ضدپاکستانی در میان صفوفپی این اقدام، طالبان افغانستان که زیر فشار روحیه

ی سپین بولدک، حمله کردند. هر ویژه در منطقهها و نیروهای پاکستانی در امتداد خط استعماری دیورند، بهقرار داشتند، به پاسگاه

های مردم در دو سوی مرز بیشترین آسیب اند، اما آنچه مسلم است، تودهاند که بر دیگری ضربات سنگینی وارد کردهدو طرف مدعی

 گردید. ورعلهدر مناطق مرزی ش مل شدند و جنگ برای بیش از یک هفتهرا متح

بار بود پی را در داخل خاک افغانستان هدف قرار داده بود، اما این نخستینتیدر چهار سال گذشته، ارتش پاکستان بارها مواضع تی

پی و در پی تیشان از تیکه به کابل حمله کرد. این اقدام در اوج فشارهای سیاسی و نظامی پاکستان بر طالبان برای قطع حمایت

 ساخته ترعمیق را طرف دو میان شکاف هند با طالبان روابط و پیتیتی ۀقی به هند صورت گرفت. اکنون مسئلیرخان متسفر ام

طالبان زیرا ل دوام نیست. ابقتفاهم این د. اما انرسیده تفاهمترکیه و قطر به دولت گری ر با میانجیظاه در . هرچند دو طرفاست

  پی را مهار کنند. تیخواهند تیو نمیتوانند نمی

ال، پاکستان امروز در مثلثی از دشمنان داخلی و بیرونی محاصره شده است: هند در جنوب و شرق، طالبان افغانستان در غرب و شم

، طبقه حاکمه اختلاف دروندر داخل کشور. این مثلث در شرایط شکنندگی اقتصادی،  «بخش بلوچیدازسازمان آ»و پی تیو تی

 .تاسمواجه کرده اش ترین مراحل تاریخ سیاسیپاکستان را به یکی از بحرانی ،مردمیای گستردهنارضایتی 



قدرت واقعی را در دست داشته، محصول دوران جنگ سرد و رقابت میان بلوک شرق  ،ارتش پاکستان، که از بدو تأسیس این کشور

دهی و تجهیز نیروهای جهادی و )شوروی( و غرب )ایالات متحده( است. این ارتش، با حمایت مستقیم آمریکا، به مرکز سازمان

های کلان مالی و نظامی پاکستان از کمک ،ای ارتشاجاره ستان تبدیل شد. در برابر این نقشغانبنیادگرای اسلامی علیه شوروی در اف

 .اش را استحکام بخشیداردو و نهادهای نظامیمند گردید و بهرهامپریالیسم آمریکا 

جهادی های تنها گروهرسید. این سیاست نهخود در زمان ضیاءالحق، حمایت از مدارس و مراکز آموزش افراطی در پاکستان به اوج 

افغانستان را تقویت کرد، بلکه بستر رشد بنیادگرایی اسلامی را در داخل پاکستان نیز گسترش داد. در نتیجه، پاکستان و افغانستان 

هایی چون القاعده اصلی پرورش نیروهای افراطی و بنیادگرا در جهان اسلام و خاورمیانه بدل شدند؛ جایی که شبکه هایکانونبه 

 د.شان را تأسیس کردنظامی و آموزشیای نهنخستین پایگاه

بان در های بنیادگرا و رشد طالکرد، نقش کلیدی در تقویت جریانارتش پاکستان در قبال مزد و امتیازهایی که از آمریکا دریافت می

طالبان ادامه داد. در  و واشنگتن میان دوگانه بازی بهارتش پاکستان  آمریکا، توسط افغانستان اشغال از پس. داشت میلادی نود ۀده

 .کردندمیطالبان نیز پشتیبانی از زمان نشانده در کابل داشتند، همکه دولت و ارتش پاکستان روابط نزدیک با آمریکا و رژیم دستحالی

دانست، بخشی از ای پدید آمد. آمریکا، که شکست در افغانستان را تحقیرآمیز میاما پس از بازگشت طالبان به قدرت، تضادهای تازه

 نیز پاکستان داخل در. داد کاهش شدتبه را هایشکمک و انداخت پاکستان ارتش ۀهای دوگانت آن را به گردن سیاستمسئولی

شان بر ارتش پاکستان تحملا هاسایر گروه پی وتیهار سال گذشته تیچ و یافت افزایش دولتی نیروهای علیه پیتیتی حملات

 .کشته شدندنظامی این کشور جه آن صدها سرباز و افسر که در نتی افزایش یافت

 –یک کمربند »های اقتصادی چین در چارچوب طرح در پاکستان سبب توقف بخشی از پروژهرو به گسترش منی از سوی دیگر، ناا

پروژۀ  در خود هایفعالیت از شماری پکن که شد باعثها علیه آن حملات تشدید و چینی مهندسان شدنکشته. شد «راه یک

 . ساخت وارد پاکستان ورشکسته اقتصاد بر سنگینی ۀرا متوقف کند، که این ضرب (CPEC) «پکسی»

های اقتصادی، های چین و کاهش کمکبه دنبال رکود پروژهگردید. پاکستان در سیاست خارخی ارتش  چرخش منجر بهاین وضعیت، 

گیری لد ترامپ برای بازپس. از سوی دیگر، تهدیدهای اخیر دونانزدیک شدندامپریالیسم آمریکا به سمت دوباره ارتش های جنرال

ای برای ارتش پاکستان فراهم های تجارتی، فرصت تازهتجهیزات نظامی از طالبان و اختلافات او با دولت هند بر سر تعرفهبگرام و 

در مقابل  ،سرد طول دروان جنگارتش پاکستان در یافت کند. مزدی در یفا نمودهنقش اقه، ترامپ در منطکرده تا در بازی جدید 

چپ  هایجهت نیست که سازمانیکرد. بمزد دریافت می ،دادانجام می -در افغانستان عمدتا   -آمریکاخدمت که به امپریالیسم 

  به آن داده است.  «ایارتش اجاره»پاکستان صفت 

های جنگ نیابتی میان قدرت بازتابی ازمرزی نیست، بلکه  ۀلبان صرفا  یک منازعپاکستان و طااز این منظر، جنگ کنونی میان ارتش 

های اقتصادی آن در در منطقه است. این جنگ تاکنون بیشتر به زیان چین و پروژه ویژه چین و ایالات متحده،بزرگ جهانی، به

 خشنود است. «راه یک –یک کمربند »افغانستان و پاکستان تمام شده و آمریکا از هرگونه اختلال در طرح 

عمیق، تضادهای فشرده از ، بلکه نیست برخوردی مرزییک صرفا  درگیری اخیر میان ارتش پاکستان و رژیم طالبان در افغانستان 

 چه –رژیم  هر دوشکل گرفته است. منطقه ارتجاعی های مداخله امپریالیستی و بازینیم قرن  در طیاست که ای و انباشتهچندلایه 

 ایدئولوژیو  بوروژواکمپرادور-ساختار فیودال با طالبان چه و ،دیکتاتوری نظامیو  کمپرادور -بوروژوا ساختار با پاکستان ارتش



، که سرد جنگ دوران در اشیغربآمریکا و متحدان  امپریالیسم هایسیاست: اندزاده شده سرچشمه یک از – مذهبی گرایواپس

 .بود منطقه در مردمی و مترقیکمونیستی،  هایجنبشمهار و سرکوب و های مزدور تحکم رژیمها هدف آن

 ارتش. اندگرفته قرار یشخو درونی تناقض و فروپاشیۀ در مرحل ،امپریالیسم در منطقه یطهسیاه و ابراز سلاکنون این دو نیروی 

 یامنیتبزرگ  تهدیدییک مثابه به  اآنان ر امروز دانست،میدر افغانستان و منطقه نفوذ خود  ابزار را طالبان زمانی که پاکستان

های روابط گسترده با قدرتاز پشتیبانی و به نفس یافته و  ارتش پاکستان که در جنگ با هند اعتماد ،همه مهمتر ازد. بینمی

تحمل نیست. قابل  شبرایطالبان درمانده زوی و منرژیم نمایی و قدرت طلبیاستقلال نافرمانی، ،برخوردار است ستی جهانامپریالی

پی شکست نظام جمهوریت  در که طالبان دهد. از سوی دیگر،طالبان را نشان محصور موقعیت شکننده و خواست ارتش پاکستان 

روابط با هند تلاش برای برقراری ان و ارتش پاکستجنگ مرزی با با کردند، میپیروزی احساس  ییامریکانیروهای دست نشانده و 

بسیار نمایی و سرکشی از ارباب دیرینه برایشان استقلالاین  ،در عملاما بگذارد. استقلال خویش از پاکستان را به نمایش خواست می

 ورد.فرود آر برابر فشارهای نظامی و سیاسی ارتش پاکستان سرافکندگی دبا جبن و سرن تمام شد؛ طالبان سرانجام گرا

های کارگر، دهقان و تودهبه همراه داشته اند. دو کشور ویرانی عظیم برای سلطه امپریالیسم و ارتجاع افغانستان و پاکستان و منطقه 

اند که از فقر، دین و جهل برای رقابت ارتجاعی نیروهاییتجاوز و مداخله امپریالیستی و کش افغانستان و پاکستان قربانی زحمت

بلکه  شد، افغانستانمردم بسیاری از شتار سبب قتل و کتنها کنند. جنگ اخیر نهبرداری میبهرهپیشبرد منافع طبقاتی و سیاسی خود 

 . وجود آورده استخانمانی، فقر و ناامنی را در مناطق مرزی بهای از بیموج تازه

، افزایش CPEC هایچین است. توقف پروژهتر میان امپریالیسم امریکا و آرایی بزرگتر، تضاد کنونی بخشی از صفدر سطح کلان

 ۀه بیانگر ورود این بحران به مرحلهای اقیانوس هند، و تلاش پاکستان برای بازسازی روابط با واشنگتن، همحضور نظامی امریکا در آب

 . است شده تبدیل بزرگ هایقدرت بازی میدان به دیگر بار افغانستان میان، این در. استامپریالیستی  رقابت از جدیدی

هر دو کشور و طبقه حاکمه نظام سیاسی و اقتصادی  ساختاردر عمیق بحران بازتاب میان ارتش پاکستان و طالبان در نهایت، جنگ 

را مردم برای  واقعیی دازرفاه و آ ،ثبات ایجادتوان  امپریالیستی و ارتجاعی نیروی هیچ کهداد  نشان دیگر بار منطقه این تاریخاست. 

سازمان سوی مرز، با دو در هر و انقلابی  یستصر کمونیاعنتحقق یابد که کلمه واقعی تواند به معنای آرمان تنها زمانی میاین  ندارد.

فارغ از استثمار  و آزادبرپایی جهانی و حاکم به منظور سرنگونی نظام طبقاتی ها توده برای اتحاد و همبستگی کمونیستی، یو برنامه

 مبارزه کند.و ستم 


